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نورنوشت شهرداری تهران واکسیناسیون بی‌خانمان‌ها، معتادان در حال ترک، اتباع خارجی، خانواده کودکان کار و زباله‌گردهای حاشیه شهر را آغاز کرده است. / عکس:‌مجید وکیلی، فارس

جهان

ارشک کیانی: در سال 1954 از پدری کشیش و مادری 
معلم در شهر هامبورگ زاده شد. دیری نپایید که به‌همراه 
خانواده به شــهر کوچک تمپیلن واقع در نزدیکی شــهر 
برلین در جمهوری دموکراتیک )آلمان شرقی( مهاجرت 
کردند. آغاز ســاخت دیــوار برلین در ســال 1961 و نگاه 
کودکانه اما عمیق آنگلا مــرکل، آن‌گونه که خود بعدها 
از مشــاهداتش درباره ســاخت آن دیوار سخن می‌گوید، 
سرآغاز اولین اندیشه‌های سیاسی در ذهن آنگلای کودک 
بود. در سال 1986 موفق به اخذ مدرک دکترای شیمی-
فیزیک از دانشگاه لایپزیک شد و پس از آشنایی با یواخیم 
زوار در مرکــز آکادمی علوم، با او ازدواج کرد. آنگلا مرکل 
در جوانــی ضمن تعقیب برنامه‌های سیاســی تلویزیون 
آلمان غربی، به حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان پیوست. 
هم‌زمــان با شــروع جنبش‌های سیاســی و انقلاب‌های 
1989، مــرکل جوان با شــرکت فعــال در اعتراض‌های 
خیابانی، به عضویت حزب تازه‌تأسیس بیداری دموکراتیک 
درآمــد. او پس از اتحاد دو آلمــان، به حزب محافظه‌کار 
اتحادیه دموکرات‌‌مسیحی آلمان پیوست. در سال 1994 
به‌عنــوان وزیر محیط زیســت، حفظ طبیعــت و امنیت 
رآکتورها مشغول به کار شد. در انتخابات سال 2005 خود 
را نامزد صدراعظمی از طــرف دو حزب متحد )اتحادیه 
سوسیال‌مســیحی بایرن- دموکرات‌مسیحی آلمان( کرد 
و برخلاف انتظار همگان، بالاترین آرا را به دســت آورد و 
به‌عنوان نخســتین زن صدراعظم کشور انتخاب شد و به 
طولانی‌ترین دوران زمامداری کشــور آلمان در مقام یک 

صدراعظم از تاریخ 2005 تا 2021 دست یافت.
مرکل و آمریکا

روابط آلمان بــا آمریکا در مدت 16 ســال زمامداری 
مرکل با فرازو‌فرودهای بســیاری همراه بــود. او همواره 
معتقد بود آلمــان باید در راســتای هم‌پیمانی با آمریکا 
حرکت کند؛ زیرا سیاســت‌های رهبران وقت آمریکا را در 
ســال‌های آغازین قرن بیستم، مبتنی‌بر رهبری جهان آزاد 
می‌پنداشــت. از‌این‌رو، تلاش‌های وافــری را در همکاری 
با آمریکا در راستای سیاســت‌های خارجی از خود نشان 
داد و به‌سرعت به بزرگ‌ترین هم‌پیمان آمریکا تبدیل شد. 
در دوران ریاســت‌جمهوری هشت‌ســاله باراک اوباما، با 
وجود رویدادهای غیرمنتظره‌ای همچون شنود مکالمات 
او ازســوی آژانس امنیت ملی آمریــکا، هرگز اجازه نداد 
روابط دو کشــور که به علت نزدیکی تفکر و شیوه عمل 
اصولی دو رهبر در بالاترین ســطح ممکن قرار داشــت، 
تحت‌الشــعاع قرار گیــرد؛ به‌گونه‌ای که بعدهــا باراک 
اوبامــا از او به‌عنوان بهترین دوســت و شــریک محبوب 

در دوران ریاســت‌جمهوری‌اش یاد می‌کند. مرکل مانند 
تمام سیاست‌مداران هوشــمند، توجه ویژه‌ای به مراسم 
تحلیف و ســخنرانی‌های رســمی رهبران جهان داشته 
که پس از ســخنرانی روز تحلیــف دونالد ترامپ، ضمن 
تبریــک ریاســت‌جمهوری او و تأکیــد بر حفــظ پیمان 
ترانس‌آتلانتیک، نسبت به آینده روابط کشورهای اروپایی 
بــا آمریکا بــا در‌نظر‌گرفتن جهانی بــدون رهبری آمریکا 
هشــدار داد. در سال 2009 که بحران‌های اقتصادی اروپا 
سبب ورشکستگی اقتصادی یونان و اسپانیا شد و پرتغال 
را نیز تا مرز فروپاشی کشانده بود، ابتدا‌به‌ساکن توانست با 
در‌ دســت گرفتن ابتکار عمل و پافشاری بر حفظ اتحادیه 
اروپا و همچنین اجــرای برنامه‌های ریاضت اقتصادی تا 
حد درخور توجهی اتحادیه اروپا را از بحران یورو و خطر 
فروپاشــی دور کند. مرکل چنین بحرانی را مانند بودن در 
اتاقی بســیار تاریک توصیف می‌کــرد. صدراعظم آلمان 
همواره معتقد بود »برخی مسائل امورات قلبی هستند و 
برای او اروپا در نهایت امری قلبی است و سرنوشت آلمان 
به اروپایی صلح‌آمیز و کامروا بستگی دارد«. پس از خروج 
بریتانیــا از اتحادیه اروپا با وجــود مخالفت آلمان، ضمن 
یکپارچه نگه‌داشــتن اتحادیه اروپا، نقش ســازنده‌ای در 
حفظ ارزش یورو ایفا کرد. او در طول مذاکرات هســته‌ای 
توانســت به همراه اتحادیه اروپا نقش ســازنده‌ای را در 
شکل‌گرفتن برجام بین ایران و کشورهای 1+5 بازی کند و 
ضمن حمایت همه‌جانبه از برجام، همواره آن را الگویی 

مناسب برای گسترش به دیگر نقاط جهان می‌دانست.
سیاست در قبال چین و  روسیه

مرکل در دوران زمامداری خود به‌شــدت بر سیاست 
راهبردی تعامل با روســیه تأکید داشــت؛ اما از دیگر سو 
با پیوســتن و الحــاق کریمه به روســیه مخالفت کرد و 
تحریم‌های متعددی را در اتحادیه اروپا علیه مسکو وضع 
می‌کند. با‌این‌حال، مجددا در ســال 2020 افغانســتان را 
بزرگ‌ترین محوریت گفت‌وگوی خود با روسیه قرار می‌دهد 
و بر تحکیم روابط آلمان و فرانسه با روسیه تأکید می‌کند. 
در ارتباط با چین نیز همواره بر همین محور حرکت کرده 
که از یک‌ســو او را شریک تجاری می‌پندارد و از دیگر سو 
بــه دخالت‌نکردن و نفوذ چین در اتحادیه اروپا هشــدار 
می‌دهد. به نظر می‌رســد سیاســت‌های آلمان در دوران 
مرکل همواره بر‌اســاس اصل رئالیســم و حفظ خطوط 
روابط با ســایر کشــورها، مبتنی‌بر حفظ احترام متقابل و 
تنش‌زدایی بوده اســت و با ابزار مباحث حقوق‌بشری و 
حفظ محیط زیست تا حدودی سیاست‌های نفوذی آنها را 
در خاورمیانه و اروپا تعدیل کرده است. نخستین اندیشه‌ها 

و تفکرات سیاســی او در آلمان شــرقی شــکل گرفت و 
در آلمان غربی به رشــد و بلوغ سیاســی رسید و پس از 
اتحاد دو آلمان، به سیاســت‌مداری جهانی مبدل شد. او 
سیاســت‌مداری مرموز، توانا و عمل‌گرا بود. آنگلا مرکل 
رهبر دوفاکتوی اتحادیه اروپا خوانده شده و مجله فوربس 
دو بار او را به‌عنوان قدرتمندترین زن جهان معرفی کرده 
اســت. عملکرد ســازنده و اندیمشــندانه او در بازکردن 
دروازه‌هــای آلمان به روی پناه‌جویان و آوارگان ســوری، 
عراقــی و افغان ناشــی از جنگ‌هــای خاورمیانه، ضمن 
متمایز‌کردن دولتمران آلمانی نزد نهادهای حقوق‌بشری 
و جهانی، ســبب برطرف‌کردن کمبود نیــروی کار خود و 
تنظیم جمعیتی کشورش شــد و مضاف بر آن امروزه او 
چهره محبوبی نزد مهاجران داشته که آنها هم به تقلید از 

مردم آلمان از او به‌عنوان مادر مرکل یاد می‌کنند.
او ابتــدا اورزولا فن در لاین را به ســوی ســمت وزیر 
دفاعــی هدایت کرد و پس از آن او را بر صندلی ریاســت 
کمیســیون اتحادیه اروپا نشــاند. علی‌رغــم اینکه هرگز 
حاضر به پذیرفتن لقب فمینیست برای خود نشد، همواره 
تلاش‌های وافری را در راستای تساوی حقوق زنان انجام 
داد؛ در عربستان سعودی از نخستین دانشگاه زنان دیدار 
کــرد، در نیجر به خانه زنان رفت و در کره‌جنوبی دختران 
دانشجو را ترغیب به مشارکت بیشتر در امور سیاسی کرد.
صدراعظــم آلمان همــواره معتقد بــود جامعه‌ای 
که زنان حرف‌های بیشــتری برای گفتن داشــته باشــند، 
قدرتمندتــر و پویاتــر خواهد بود. او بــه خاطر اعتقاد به 
توانایی زنان و مشارکت بیشتر آنها در جامعه، در راستای 
تصاحب کرسی‌های بیشتر در جامعه حاضر به موافقت 
بــا مقررات کاری نیمه‌وقت با زنان نبــود و تنها به زنانی 
کــه در خانه فرزنــد خود را بزرگ می‌کننــد، کمک‌هزینه 
زندگی می‌داد. در بحران کرونا شــاید بتوان گفت به‌دلیل 
پیشــینه علمی خود در زمینه دانش شــیمی‌-فیزیک و 
تســلطش بر علوم پایه، به خوبی عمل کــرد. او در ابتدا‌ 
با لغو کلیه پروازهای ورودی و خروجی به کشــور آلمان 
و ســپس قرنطینه کامل کشور به مدت چند ماه و سپس 
شروع واکسیناسیون، ضمن مهار کرونا و حفظ حداکثری 
جــان مردم، به خوبی توانســت از پاندومــی کرونا عبور 
کند. هرچند وضعیت اقتصادی یونان پس از برنامه‌های 
سخت‌گیرانه ریاضتی اتحادیه اروپا و حمایت او از حمله 
آمریکا به عراق، همچون تاریکی بر زندگی سیاسی او سایه 
افکنده اســت، اما به نظر می‌رسد تولد مادر مرکلی دیگر 
در سپهر سیاســی آلمان و اتحادیه اروپا، به‌زودی محقق 

نخواهد شد.

بدرود مادر مرکل

اتفاق

ورایتــی: ایرن ژاکوب، بازیگر ســینما و تئاتر که بیشــتر 
برای فیلم‌های »زندگی دوگانه ورونیکا« و »ســه رنگ: 
قرمز« ساخته کیشلوفسکی شناخته می‌شود، به‌عنوان 
رئیس جدید مؤسســه لومیر معرفی شــد. سیزدهمین 
دوره فستیوال فیلم لومیر روز ۹ اکتبر امسال آغاز به کار 
می‌کند و قرار است در این رویداد به برتران تاورنیه ادای 

احترام شود.

یورونیوز: بحران سیاســی در گرجســتان در‌پی بازداشــت 
رئیس‌جمهور سابق عمیق‌تر شــد. میخائیل ساکاشویلی، 
رئیس‌جمهور سابق گرجستان روز جمعه پس از بازگشت 
از تبعید هشت‌ســاله به کشــورش، بازداشــت شــد. این 
در‌حالی اســت که گرجســتان درگیر انتخابات شهرداری 
اســت و برخــی از احزاب مخالــف دولــت می‌گویند در 

انتخابات تقلب شده است.

دیلــی میل: یــک فیفــا‌دی دیگــر در راه اســت و گرت 
ســاوث‌گیت، ســرمربی تیم ملی انگلســتان برای دعوت 
بازیکنانــش با چالشــی جدی مواجه شــده اســت. پنج 
بازیکن تیم ملی از زدن واکسن امتناع کرده‌اند و موقعیت 
آنهــا در تیم ملی به خطر افتاده اســت. گفته می‌شــود 
 کــه برخی دیگــر از بازیکنان تحت فشــار همسرانشــان

 واکسن نزده‌اند.

اســکرین دیلی: فیلــم »زمانی بــرای مردن نیســت« 
بیســت‌و‌پنجمین قســمت »جیمز باند« در نخستین روز 
نمایشــش در بازار بین‌الملل به فروش ‌۲۰میلیون‌دلاری 
دســت پیدا کرد و با توجه به دو میلیو‌ن‌دلاری که فیلم 
در مراســم پیش‌نمایش خود فروخت، مجموع فروش 
بین‌الملــل جدیدترین »جیمز باند« بــه عدد ۲۲ میلیون 

دلار رسید.

ایسنا: مدیرعامــل مؤسسه هنرمندان پیش‌کسوت، درباره 
آخریــن خبری کــه دربــاره وضعیت جســمی عزت‌الله 
مهرآوران به دستش رسیده، گفت: همسرشان گفتند کمی 
وضعیت ریه‌هایشان بهتر شده و دکترها گفتند وضعیتش 
که بهتر شود، شلنگی را که برای سهولت در تنفس داخل 
نای شــده بود، خارج می‌کنند. از حالت خواب مصنوعی 

خارج شده‌اند. مقاومت بدنشان کمی بالا رفته است.

گاردین: اســتفانی گریشــام، سخنگوی مســتعفی کاخ 
ســفید در دولت دونالد ترامپ از خاطرات زمان حضور 
ترامپ در کاخ سفید کتابی منتشر کرده که به موضوعات 
جنجالی‌ای اشــاره می‌کند. گریشــام در بخشی از کتاب 
»چیزهایی که در کاخ ســفید ترامپ دیدم« نوشته است 
که دونالد ترامپ، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه 

را »لاغر‌مردنی« خطاب می‌کرد.

آکادمی

ســرانجام بعد از اقدامات زنجیره‌وار فراوان، بالاخره 
رئیس سازمان نظام پزشــکی تعیین شد. رئیس سازمان 
به خودی خود یک فاکتور مهم در سیستم سلامت و یک 
رسانه بسیار مهم در درخواست‌های پزشکان است؛ پس 
پربیراه نیســت که انتخاب او را ســرانجام کاری بخوانیم 
که مقدمات زیادی لازم داشــت؛ ابتدا با تحقیر سازمان و 
رئیس سازمان در انظار عمومی، این پیام ارسال شد که از 
رئیس نظام پزشکی کاری ساخته نیست. رئیس سازمان 
این اواخر حتی عضو ستاد کرونا هم نبود؛ بنابراین بسیاری 
از افراد شناخته‌شــده در جامعه پزشــکی انگیزه خود را 
بــرای مداخله در کاری که بزرگان دوســت ندارند و تنها 
حاصلش هم بدنامی در میان همکاران اســت، از دست 
دادند. بعد از این خودسانسوری تشویق‌شده، جامعه وارد 
خودسانسوری شد. بسیاری از پزشکان که برخی از ایشان 
حتی بدنه اصلی ســازمان را تشکیل می‌دادند و بسیاری 
از فعالان صنفی ردصلاحیت شــدند. نتیجه آنکه طبیب 
بزرگــواری در جایگاه معمرین و پیش‌کســوتان جامعه 
پزشــکی قرار گرفت که هنوز 50ســاله هم نشده است، 
امــا به گروهی وجیه‌الدوله تعلــق دارد. اما آنچه در این 
یادداشت می‌خواهم از این رخداد نتیجه بگیرم، این است 

که با همه این تفاصیل، آنچه در مخیله برنامه‌ریزان است، 
به منصه ظهور نخواهد رســید، به‌خصوص به این دلیل 
که این شــخص و فرد است که مقهور شرایط و امکانات 
اســت و نه برعکــس! نمی‌توان پذیرفــت برنامه‌ریزانی 
وجود داشته باشند که موافق ارتقای سیستم سلامتی که 
خود و عزیزانشان از آن استفاده می‌کنند، نباشند. بنابراین 
فرض ایشان بر آن است که یک‌رنگ‌شدن تمام مسئولان 
نهادهای مختلف ســامت باعث نیل به سطح سلامت 
بالاتری در کشــور خواهد شــد. عجیب اســت، اما گویا 
معتقدند خصوصیات فردی که انتخاب می‌شود و خلوص 
شخصیت او از زاویه محبوب روز مهم‌ترین فاکتور است و 
گویا این خصوصیات همواره بدون تغییر می‌مانند. بنابراین 
تمام هم و غم خود را مصروف زمان انتخاب می‌کنند. این 
اعتقاد آن‌قدر راسخ است که زحمات زیادی هم برای آن 
می‌کشند. اما بارها و بارها تجربه شده است که مسئولان 
جدید در مواجهه با صخره سخت واقعیت‌ها به‌سرعت 
همرنگی‌شــان رو به کاهش می‌گذارد و هر بار گروه‌هایی 
با رنگ‌هــای مختلــف از آخرین تلاش بــرای همرنگی 
برمی‌خیزند؛ به‌خصوص که هیچ برنامه منســجمی هم 
پیش پای رئیس جدید گذاشــته نشــده و در هر مقطعی 
بایــد به‌تنهایی تصمیمات جدید بگیــرد؛ تصمیماتی که 
کسی پیش‌تر درباره آن نیندیشــیده است. دستورالعمل 
حزب یا گروهــی کــه او را برگزیده‌اند، وجــود ندارد که 
هیچ، هیچ‌گونه تعامل عملی از‌جانب جامعه پزشــکی 
هم امکان‌پذیر نیست؛ یعنی اگر تصمیمی بالقوه سازمان 

سلامت را تهدید کند، امکان برآمدن صدا و هشداری هم 
از میان جامعه پزشــکی وجود نــدارد و این رئیس جدید 
اســت که بلاواســطه و با دســت خود در معرض آتش 
قرار می‌گیــرد. بنابراین آیا بهتر نبود از ابتدا این چندرنگی 
به رسمیت پذیرفته می‌شــد، به سازمان صنفی پزشکان 
بها داده می‌شــد تا عده زیادی رغبــت کنند در اداره آن و 
انتخاب افراد مشارکت بیشتری داشته باشند؟ آیا احساس 
مداخلــه در گردش امور، قدمــی هرچند کوچک خلاف 
منافع دفاتر مهاجرتی کانادا محســوب نمی‌شــود؟ بهتر 
نبود ضمن برخورد با هر اقدام غیر‌صنفی و نظارت درست 
بعد از انتخاب، تأییــد صلاحیت را بالکل لغو )یا محدود 
به موارد خاص( و این سازمان را به همه جامعه پزشکی 
می‌ســپردند تا تمام دیدگاه‌های سلامت در آن انعکاس 
پیدا کند؟ آیا بهتر نیســت دیــدگاه قدیمی »انتخاب« آدم 
درست را به دیدگاه جدیدتر »تولید« آدم درست در جریان 
کار تبدیــل کنیم؟ این نگاه جدید معانی دیگری هم دارد. 
اگر فرد مقهور شرایط است، اگر فرد پا به پای تحولات و در 
رویارویی با واقعیات تغییر می‌کند، آیا می‌توان رئیس و به 
تبع آن سازمان را به لحاظ پیشینه رئیس یا نحوه انتخابش 
یکسره نادیده گرفت؟ پاسخ روشن است؛ جامعه پزشکی 
راهی ندارد جز آنکه به تعامل، نقد، درخواســت عملی، 
نشــان‌دادن راه درســت -اگر معلوم شده‌- و تلاش برای 
مداخله در امور ادامه دهد. نه‌تنها راه دیگری ندارد، بلکه 
باید تأکید کرد رویکرد انتقــادی همواره در تلاش تأثیر بر 

وقایع است نه پذیرش آنها به نفی یا اثبات.

نظام پزشکی؛ سرانجام کار

تحلیل

تحلیل مســئله امــروز جمهــوری آذربایجان بدون 
نگرش به وقایع گذشــته امکان‌پذیر نیست. چه شد که 
ارمنســتان در زمان فقر و ضعف جمهــوری آذربایجان 
به این کشــور حمله کرد و 30 ســال پیش جنگ را آغاز 
کــرد. پیش از آن جمهــوری آذربایجــان خودمختاری 
جمهوری ناگورنو قره‌باغ ارمنی‌نشین را که یک حکومت 
خودمختــار درون‌مرزی بود، نقض کرده بود. با توجه به 
مسائل نژادی دیرینه بین آذری‌ها و ارامنه که قدری هم 
از طریق ترکیه تشــویق و تحریک به برهم‌زنی می‌شــد، 
در‌نهایت این اقدامات منجر به جنگی خونین در ۳۰ سال 
گذشــته شد. می‌شود این حمله را بعد از آنکه مذاکرات 
مسالمت‌آمیز به نتیجه نرســید، آخرین راه‌حل دانست؛ 
چرا‌که ارمنســتان برای نجات ارامنــه و احقاق حقوق 
آنها که در منطقــه ناگورنو قره‌باغ در حــال ازبین‌رفتن 
بود، وارد جنگ شــد. اما ارمنســتان کــه در آن زمان به 
قدرت‌هــای خارجی هم وابســته بــود و حمایت‌های 
کشورهای مسیحی را پشت‌‌سرش داشت، زیاده‌روی کرد 
و ۲۰ درصــد خاک جمهوری آذربایجــان را تصرف کرد؛ 
تصرفی غیرقانونی که پنجه‌ای بــود بر بخش بزرگی از 
ســرزمین‌های مهم برای مردم آذربایجــان که در مقام 
مقایســه چیزی شــبیه به تصرف خرمشــهر برای ایران 
اســت. از این‌رو و با یک نگاه غیرجانبدارانه، باید بپذیریم 

که جمهــوری آذربایجان هم باید به دنبال بازپس‌گیری 
سرزمین خودش باشد. این شاید یکی از موضوعاتی باشد 
که این روزها در پیگیری مسائل منطقه دیده نمی‌شود و 
سعی می‌شود با شعارهای هیجانی، واقعیت را نادیده 
بگیرند. نکته مهم درباره جنگ منطقه و حالا آشوب آن، 
این اســت که از جنگ ۳۰ سال گذشــته تا‌کنون جایگاه 
جمهوری آذربایجان و ارمنســتان عوض شــده اســت؛ 
آذربایجان دیگر آن کشور فقیر و ضعیف نیست و علاوه‌بر 
وسعت و جمعیت بیشتر از ارمنستان، ثروت بیشتری هم 
دارد و می‌بینیم که در چنین شــرایطی به‌راحتی در نبرد 
برابر این کشــور پیروز می‌شــود. کما‌اینکه پیش از آغاز 
این جنگ، ارمنســتان می‌توانست با مذاکرات به‌صورت 
مســالمت‌آمیز مانع رخ‌دادن این حادثه شود. اما آنچه 
در‌حال‌حاضر مســئله جمهوری آذربایجان را پیچیده‌تر 
کرده، ورود بازیگران دیگری است که بر این عرصه تأثیر 
می‌گذارند. ترکیه بیشــتر برای تبلیغات‌های پان‌ترکی و 
استفاده از این جنگ برای امور تبلیغاتی‌اش وارد کارزار 
شــد و خودش را قاطی ماجرا کرد. پاکستان هم به‌دلیل 
تغییر روشش در قبال ایران وارد میدان شد و برای جلب 
نظر کشــورهای عربی که به‌تازگی در پیشانی اهدافش 
قرار گرفته‌اند، تلاش کــرده تا در این زمینه نقش‌آفرینی 
کند. اســرائیل هم که در نبردی طولانی با ایران اســت، 
از این موقعیت استفاده کرده و تلاش می‌کند از چالش 
ایجاد‌شــده در منطقه بیشــترین بهره را ببرد؛ مسئله‌ای 
که یکی از خطوط قرمز اصلی جمهوری اســامی ایران 
است. برای ایران پذیرفتنی نیست که کشورهای مسلمان 
در ماجرای فلســطین، تصمیمی دیگر غیر از دشمنی با 

اســرائیل بگیرند، امــا این موضوع در کشــورهای دیگر 
متفاوت است. برای مثال چنانکه در ایران مسئله تشیع 
بسیار پررنگ است و بسیاری از تصمیمات و سیاست‌ها با 
نگاه به این مسئله مذهبی گرفته می‌شود، در جمهوری 
آذربایجان مســئله قومیت بیشــتر اهمیت دارد و برای 
همین است که آنها حساســیت‌های ایران را در مسئله 
آذربایجان ندارند. خلاصه کلام این است که رویدادهای 
شــمال‌ غرب ایران که حالا با ماجرای مانور ســه بردار 
ترکیه، جمهوری آذربایجان و پاکســتان، برای ایران هم 
حساســیت‌زا شــده اســت، خیلی راحت‌تر و بهتر قابل 
حل‌شدن بود. درواقع عمده این اختلاف‌ها به‌دلیل نقش 
بازی‌کــردن بازیگرانی که به‌دنبال منافع سیاســی خود 
هســتند، بالا گرفته و منجر به دو جنگ در طول 30 سال 
شده است و حتی حالا هم اگر تلاشی برای حل آن نشود، 
ممکن اســت به رویدادهای تلخ‌تری بینجامد. شایسته 
مردم ایــران و جمهوری آذربایجان نیســت کــه با این 
پیوندهای عمیق، درگیــر منفعت‌طلبی بازیگرانی دیگر 
شوند؛ آن‌هم برای کشورهایی که سه هزار سال فرهنگ 
مشــترک داشــته و در اغلب زمان‌ها حکومت مشترک 
داشتند. باید بتوانند به این یگانگی‌ها و اتحادهای واقعی 
که به خود ایران و آذربایجان مربوط می‌شــود، برگردند 
و از دام ایــن تبلیغــات منفی بازیگران ســودجو خارج 
شــوند. ایران به‌عنوان یک کشــور قوی باید می‌توانست 
در این بــازی میانجیگری کند و مانع از رخ‌دادن حوادث 
شــود و وارد بازی تعریف‌شده دشمنان نشود. همچنان 
هم فرصت هســت که ایران و آذربایجان خودشان را از 

دام‌های پهن‌شده برهانند.

ایران، جمهوری آذربایجان و سعایت دیگران

پرنده آبی

آرایش کودکان در آینه مادران
ماجــرای شــبکه‌های اجتماعــی و کــودکان از آن 
مباحثی است که بسیاری را دچار سردرگمی کرده است. 
رفتارهایی که از مادرها در قبال فرزندانشــان سر می‌زند 
هر چند‌وقت یک‌بار باعث واکنش‌های شــدید می‌شود و 
نشان از بحران‌های مخفی‌شده زیر پوست جامعه دارد. 
بارها مسئله آرایش دختران مورد بحث قرار گرفته است 
اما به‌تازگی ماجرای درســت‌کردن و لاک‌زدن ناخن‌های 
دخترکان دو تا پنج‌ ســاله مطرح شــده است؛ دخترانی 
که دوســت دارند ناخن‌هایشان شــبیه مادرانشان باشد. 
دخترکان کمی بزرگ‌تر بین 8 تا 11 سال نیز همین تجربه 
را دارند. اما عکسی از دستان دختر چهارساله باعث شد 
که بسیاری در‌این‌باره واکنش نشان دهند و به این رفتار به 

زعم آنان »عقده‌منشانه« اعتراض کنند. از نظر معترضان 
»این رفتار اصلا قشــنگ نیســت بهش یاد می‌دهند که 
همین‌جوری خوب نیســت«، یکی‌دیگــر از تجربه خود 
نوشته است: »تازگی‌ها خیلی دیدم مادرا واسه بچه‌های 
پنج، شــش ســاله رژ لب می‌زنند‌/ حتی یک‌بــار دختر 
چهارساله‌ای را دیدم داشت لاک ژلی می‌زد، جالب است 
ناخن‌کاره نمی‌خواست انجام بده ولی مامانش و خودش 
پیگیر بودند«. و سؤال بسیاری این است: »آخه اون بچه 
زیبایــی‌ا‌ش را دارد، چرا مادرهــا از الان با روح و روانش 
بازی می‌کنند؟«. البته یکی از مادرها از ســردرگمی خود 
در این میان نوشته: »من به‌عنوان یه مادر موافق نیستم و 
مخالف آرایش‌کردن و‌ ناخن کاشــتن هستم. ولی الان یه 
دختر چهار‌ساله دارم که اگه یه روز من رژ بزنم ولی برای 

اون نه، باید بیــای ببینی چیکار می‌کنه. حالا تصور کنین 
من مثلا ناخن بــکارم«. از نظر معترضان: »مادری که تو 
این حجم از تبلیغات سمی رسانه و مدیا نمی‌تواند مغز 
کودک را با چیزهایی که لازمه‌ سن بچه است و برای رشد 
فکری‌اش واجب اســت پر کند و فضای خالی برای این 
مدل علایق نگذارد، همون بهتر که بچه‌دار نشــود«. به 
نظر می‌رسد با مادرانی مواجه هستیم که با حجم زیادی 
از تبلیغــات در طی دوران بلوغ و جوانــی خود روبه‌رو 
شدند و اکنون توان رویارویی یا تشخیص را ندارند. برخی 
رفتارهای نامتعارف در کشــورهای دیگر با کمک قانون 
ارزیابی می شود  و قوانین به کمک کودکان آمده‌اند نکته 
مهمی است‌ اما آیا در ایران نیز با توجه به بی‌اعتمادی به 

قوانین، این روش‌ها مؤثر است یا خیر‌؟

 فریدون مجلسی

 بابک زمانی
 نورولوژیست


